نمایش نامه :ضحاک ماردوش
دراین نمایش نامه یکی از اعضای گروه نقش (وزیر،راوی) و دیگر عضو گروه نقش( فریدون) را بازی می کند
[bookmark: _GoBack]شخصیت های نمایش نامه: (وزیر، راوی)(فریدون)
وزیر ضحاک: من وزیر و پیشکار ضحاک. از قصرش می آیم، هم اینک فرویدون آنجاست.آری فریدون. همان که همیشه بند بند جان ضحاک از شنیدن نامش می لرزید. همان که هر کاری کرد که نیاید ولی.... حالا در قصرش نشسته و بر نختش تکیه  زده. قدرتمند و سرسخت.
وزیراز صحنه خارج می شود.
فریدون و راوی وارد صحنه می شوند
راوی: و اینچنین فرویدون توانست ضحاک را شکست دهد. کسی که صاحب ده ها اسب بود، زیاد می خواست. فراوان می خورد وبسیار می کشت. فریدون بر تخت نشست.
فریدون:
بریدم پی اژدها را زخاک                                        بشستم جهان را زناپاک پاک
راوی و فریدون باهم:
چنین روز روزت فزون باد بخت                             بداندیشگان را نگون باد بخت
تورا بادپیروزی از آسمان                                     مبادا به جزداد و نیکی گمان
که جاوید بادا چنین شهریار                                  برومند باد چنین روزگار





